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مھم ترین اعمال برای تعجیل فرج امام (ع) 

 
أمّا أھم الأعمال لتعجیل فرج الإمام فھي:

مهم ترین اعمال برای تعجیل فرج امام (ع) عبارتند از:
 

١- التفقھ في الدین: 
١ - تفقُّھ در دین: 

 
ویشمل:

که شامل:

 
أ- قراءة القرآن وتفسیره:

الف - خواندن و تفسیر قرآن:

 
قـال رسـول الله : (أیـھا الـناس إنـكم فـي زمـان ھـدنـة، وأنـتم عـلى ظھـر سـفر والسـیر 
بـكم سـریـع، فـقد رأیـتم الـلیل والـنھار والـشمس والـقمر یـبلیان كـل جـدیـد، ویـقربـان كـل 
بـعید، ویـأتـیان بـكل مـوعـود، فـأعـدّوا الـجھاز لـبعد الـمفاز. فـقام الـمقداد، فـقال: یـا رسـول 
الله مـا دار الھـدنـة؟ قـال: دار بـلاء وانـقطاع، فـإذا التبسـت عـلیكم الـفتن كـقطع الـلیل الـمظلم 
فـعلیكم بـالـقرآن، فـإنـّھ شـافـع مـشفع ومـاحـل ([769]) مـصدق، مـن جـعلھ أمـامـھ قـاده إلـى 
الـجنة، ومـن جـعلھ خـلفھ سـاقـھ إلـى الـنار، وھـو الـدلـیل عـلى خـیر سـبیل، وھـو كـتاب فـیھ 
تـفصیل وبـیان وتـحصیل، وھـو الـفصل لـیس بـالھـزل، لـھ ظھـر وبـطن ، فـظاھـره حـكمة، 
وبـاطـنھ عـلم، ظـاھـره أنـیق وبـاطـنھ عـمیق، لـھ تـخوم وعـلى تـخومـھ تـخوم ([770])، لا 
تـحصى عـجائـبھ، ولا یـبلى غـرائـبھ، فـیھ مـصابـیح الھـدى، ومـنار الـحكمة، ودلـیل عـلى 

المعروف لمن عرفھ) ([771]).
رسـول خـدا (ص) فـرمـود: «ای مـردم! شـما در هـنگامـه ی صـلح و آرامـش 

کم دوام هسـتید و در انـتظار سیر و سـفری که بـه زودی خـواهید داشـت. می بینید که 

شـب و روز و چـرخـش آفـتاب و مـاه هـر تـازه ای را کهنه می کند و هـر دوری را 



ید که  نـزدیک می سـازد و هـر وعـده ای را وفـا می نـماید. پـس تـوشـه و زاد را آمـاده سـاز

راه بـس طـولانی اسـت. در این هـنگام مـقداد بـن اسـود بـرخـاسـت و عـرض کرد: ای 

ـة) چیست؟ پـس آن حـضرت فـرمـود: 
َ
رسـول خـدا! دوران آرامـش و کم دوام (هُـدن

یدن هـا. پـس اگـر فـتنه هـا هـمانـند پـاره هـای شـب تـار شـما را  خـانـه ی آزمـون هـا و دل بـر

ید که شـفاعـت آن پـذیرفـته شـده اسـت و  فـرا گـرفـت، بـر شـما بـاد که بـه قـرآن پـناه بـر

شکایتش مـورد قـبول واقـع می گـردد. کسی که آن را رهـبرش قـرار دهـد، بـه بهشـتش 

خـواهـد بـرد و آن که جـلوتـر از قـرآن حـرکت کند و آن را پشـت سـر خـود قـرار دهـد، بـه 

دوزخـش انـدازد. قـرآن، راهـنمایی اسـت که بـه بهـترین راه رهـبری می کند و کتابی 

اسـت که تفصیل مـعارف و بیان حـقایق و تحصیل امـور را بـاید از آن جسـت. قـرآن 

جـدا کننده ی حـق و بـاطـل اسـت و کلامی از روی لـغو مـزاح نیست. ظـاهـر و بـاطـن 

یبا و شـگفت انگیز و  دارد، ظـاهـرش حُکم و درونـش دانـش ژرف اسـت، بـرونـش ز

درونـش عمیق اسـت. قـرآن کرانـه هـایی دارد و کرانـه هـایش خـود دارای کرانـه هـایی 

می بـاشـند. مـسایل اعـجاب انگیزش بـه شـماره درنیاید و غـرایب و عـجایبش 

فـرسـوده نـگردد. چـراغ هـای هـدایت و مـشعل هـای فـروزان حکمت در آن اسـت و 

بـرای آن کس که بـا حـقایقش آشـنا بـاشـد، هـدایت بـه سـوی مـعرفـت وجـود 

دارد»[772].

 
وعـن أمـیر الـمؤمـنین (ع)، قـال: (سـمعت رسـول الله  یـقول: أتـانـي جـبرائـیل فـقال: یـا 
محـمد سـیكون فـي أمـتك فـتنة. فـقلت: فـما المخـرج مـنھا؟ فـقال: كـتاب الله، فـیھ بـیان مـا 
قـبلكم مـن خـبر وخـبر مـا بـعدكـم وحـكم مـا بـینكم، وھـو الـفصل لـیس بـالھـزل، مـن ولـیھ مـن 
جـبار فـعمل بـغیره قـصمھ الله، ومـن الـتمس الھـدى فـي غـیره أضـلھ الله، وھـو حـبل الله 
الـمتین وھـو الـذكـر الـحكیم، وھـو الـصراط المسـتقیم، لا تـزیـغھ ([773]) الأھوـیةـ، ولا 
تـلبسھ الألـسنة، ولا یخـلق عـلى الـرد ([774])، ولا یـنقضي عـجائـبھ ولا یشـبع مـنھ 
 ً الـعلماء، وھـو الـذي لـم تـكنھ ([775]) الـجن إذ سـمعھ إذ قـالـوا إنـا سـمعنا قـرآنـاً عـجبا
یھـدي إلـى الـرشـد. مـن قـال بـھ صـدق، ومـن عـمل بـھ أجـر، ومـن اعـتصم بـھ ھـدي إلـى 



صـراط مسـتقیم، ھـو الـكتاب الـعزیـز الـذي لا یـأتـیھ الـباطـل مـن بـین یـدیـھ ولا مـن خـلفھ 
تنزیل من حكیم حمید) ([776]).

و از امیر الـمؤمنین (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «شنیدم رسـول خـدا 

(ص) می فـرمـاید: جـبرئیل نـزد مـن آمـد و گـفت: ای محـمد! در امّـت تـو فـتنه ای 

واقـع خـواهـد شـد. گـفتم: راه خـروج از آن چیست؟ گـفت: کتاب خـدا که در آن 

بیان کسانی که پیش از شـما بـودنـد و خـبر کسانی که پـس از شـما می آیند و حکم 

بین شـما می بـاشـد. قـرآن جـدا کننده ی حـق و بـاطـل اسـت و کلامی از روی لـغو و 

مـزاح نیست. هـر کس دوسـتی غیر از جـبّار بـرگـزیند و بـه غیر آن عـمل کند، خـداونـد 

او را در هـم می شکند و هـر کس که از غیر آن هـدایت جـوید، خـداونـد گـمراهـش 

کند. قــرآن هــمان ریسمان اســتوار الهی و ذکر حکیم اســت، و هــمان صــراط 

مسـتقیم. بـا خـواسـت هـای نـفسانی منحـرف نمی شـود، و زبـان هـا آن را نـپوشـانـند و 

پـاسـخ هـایش پـوسیده نـگردد، عـجایبش پـایانی نـدارد و عـلما از آن اشـباع نـگردنـد. 

قـرآن هـمانی اسـت که اگـر جنیان آن را بـشنونـد تحـملش نکنند و گـویند مـا قـرآنی 

عجیب شنیدیم که بـه رشـد و تـعالی، هـدایت می کند. هـر کس بـراسـاس قـرآن 

بـگوید تـصدیق شـود و هـر کس بـه آن عـمل کند اجـر گیرد و هـر کس بـه آن چـنگ 

زنـد بـه صـراط مسـتقیم هـدایت شـود. کتاب عـزیزی اسـت که نـه از پیش روی و نـه 

از پشــت ســرش بــاطــل بــه آن راه نــدارد. فــرســتاده ای اســت از ســوی حکیم 

ستوده»[777].

 
وورد فـي الحـدیـث أنّ ثـلاثـة یشـتكون إلـى الله یـوم الـقیام لـلحساب، فـعن الـنبي  قـال: 
(یـجيء یـوم الـقیامـة ثـلاثـة یشـتكون: الـمصحف والمسجـد والـعترة. یـقول الـمصحف: یـا 
رب حـرّفـونـي ومـزقـونـي. ویـقول المسجـد: یـا رب عـطلونـي وضـیعونـي. وتـقول الـعترة: 
یــا رب قــتلونــا وطــردونــا وشــردونــا. فــأجــثوا لــلركــبتین فــي الــخصومــة، فــیقول الله 

(عزوجل) لي: أنا أولى بذل) ([778]).



پـا شـدن حـساب، سـه چیز بـه درگـاه خـداونـد  در حـدیث آمـده اسـت که در روز بـر

شکایت می کنند. از پیامـبر (ص) روایت اسـت که فـرمـود: «سـه چیز روز قیامـت 

می آیند و شکایت می کنند: مُــصحف، مسجــد و عــترت. مــصحف (قــرآن) 

می گـوید: پـروردگـارا! مـرا تحـریف کردنـد و پـاره پـاره نـمودنـد. مسجـد می گـوید: 

پـروردگـارا! مـرا تعطیل و ضـایع کردنـد، و عـترت می گـوید: پـروردگـارا! مـا را کشتند، 

یشه کن کردن مـا در دشمنی پـای  آوره کردنـد و تـار و مـار نـمودنـد پـس بـرای ر

فشــردنــد. خــداونــد جــل جــلالــه بــه مــن می فــرمــاید: مــن بــه خــوار شــدن 

سزاوارترم»[779].

 
الــقرآن والــعترة والمسجــد. فھــل أنــتم أیــھا الأخــوة مســتعدون لــمواجــھة ھــؤلاء 

الخصوم الثلاثة بین یدي الله (عزوجل)؟.
قـرآن، عـترت و مسجـد. ای بـرادران! آیا شـما آمـاده ی رو در رو شـدن بـا این سـه 

دشمن در پیشگاه خداوند متعال در روز قیامت هستید؟

 
والأول: ھــو كــتاب الله الــماحــل الــمصدَّق. والــثانــي: ھــو خــلیفة الله فــي أرضــھ. 

والثالث: ھو بیت الله.
اولی، کتاب خــدا اســت که شکایتش پــذیرفــته اســت؛ و دومی، خــلیفه و 

جانشین خداوند بر زمینش، و سومی، خانه ی خداوند است.

 
والـحق أنّ أھـل الأرض جـمیعاً لا یـقوون عـلى ھـذه الـمواجـھة، فـإذا كـان الأمـر كـذلـك 
فـلنعمل جـمیعاً لـلنصح لـھؤلاء الـثلاثـة، لـنلتقي بـھم یـوم الـقیامـة وھـم راضـون عـناّ، فـلنعید 
للمسجـد مـكانـتھ الـحقیقیة ونـبث فـیھ ومـنھ عـلوم الـقرآن وحـدیـث أھـل الـبیت ، ولـنتذكـر 
الإمـام صـاحـب الـزمـان (ع) فـي كـل الأحـوال، وھـو الـذي یـمثل الـعترة الـیوم، ولـنقدّم 
قـضیتھ عـلى جـمیع الـقضایـا، ولـنقرأ الـقرآن ولا أعـني الألـفاظ فحسـب، بـل تـدّبـر مـعانـیھا 
واسـتقراء مـدالـیلھا والـعمل بـھا، والتخـلق بـأخـلاق الـقرآن، ونشـرھـا فـي الـمجتمع بـعد 
الـعمل بـھا، فـالـذي یـأمـر الـناس بـمكارم الأخـلاق ولا یـطبقھا لا یـكون لـھ أي تـأثـیر فـیھم، 
بـل ربـما تـكون الـنتیجة عكسـیة. وقـد ورد عـنھم  مـا مـعناه: (كـونـوا لـنا دعـاة صـامـتین) 



([780])، أي: بـالـعلم والـعمل والسـیرة الـحسنة بـین الـناس لا بـالـقول فـقط الـذي ھـو أداة 
الـتعبیر والـدعـوة الأسـاسـیة، وجـاء فـي الـكتاب الـكریـم: ﴿یـَا أیَُّـھاَ الَّـذِیـنَ آمَـنوُا لـِمَ تـَقوُلـُونَ مَـا 

لا تفَْعَلوُنَ *  كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهَِّ أنَْ تقَوُلوُا مَا لا تفَْعَلوُنَ﴾ ([781]).
در حقیقت هیچ یک از اهـل زمین، تـوانـایی چنین مـواجـهه ای را نـدارد؛ حـال که 

چنین اسـت، پـس همگی بـاید بـرای صـلاح این سـه، عـمل کنیم، تـا در روز قیامـت 

در حـالی بـا آنـها مـلاقـات کنیم که از مـا راضی بـاشـند. پـس بـاید بـه مسجـد جـایگاه 

حقیقی اش را بـرگـردانیم، و در آن و از آن، عـلوم قـرآن و حـدیث اهـل بیت (علیهم 

السـلام) را منتشـرکنیم. بـاید امـام صـاحـب زمـان (علیهم السـلام) را در هـمه حـال 

یاد کنیم؛ چـرا که امـروز او تمثیل عـترت می بـاشـد، و بـاید مـوضـوع امـام را بـر هـمه ی 

م بـدانیم. بـاید قـرآن بـخوانیم، و مـنظورم فـقط در لـفظ نیست، بلکه تـدبـر 
ّ

قـضایا مـقد

مـعانی اش، مسـتقر کردن آثـارش و عـمل بـه آن می بـاشـد. بـاید خـود را بـه اخـلاق 

قـرآن بیاراییم و پـس از عـمل بـه آن، آن را در جـامـعه نشـر دهیم، چـرا که کسی که 

مـردم را بـه مکارم اخـلاق دعـوت می کند در حـالی که خـود بـر آنـها مـنطبق نـباشـد، 

هیچ تـاثیری بـر دیگران نـخواهـد داشـت، و حتی چـه بـسا نتیجه ی عکس حـاصـل 

کند. از اهـل بیت (علیهم السـلام) بـه این مـعنا روایت شـده اسـت: «بـرای مـا 

دعـوت کنندگـانی خـامـوش بـاشید»[782]؛ یعنی بـا عـلم، عـمل و سیره ی حـسنه در 

بین مـردم، و نـه فـقط بـا گـفتار؛ که بهـترین ادای تعبیر و دعـوت اسـاسی، هـمان 

یم آمـده اسـت: (ای کسانی که ایـمان آورده ایـد،  عـمل بـه آن می بـاشـد. در کتاب کر

چـرا سـخنانی بـر زبـان می رانید که بـه کارشـان نمی بـندیـد؟ * بـر خـداونـد سـخت 

ید!)[783]. ناپسند است، که بگویید و به جای نیاور

 
وأخـلاق الـقرآن تـؤخـذ مـن الـقرآن ومـن أھـل الـقرآن محـمد وآل محـمد . والحـمد � 
ورد عـنھم فـي الحـدیـث والـدعـاء والتفسـیر كـثیر جـدّاً، وھـو ثـروة أخـلاقـیة لا تـنضب، 
ومـع الأسـف الـقرآن الـیوم مـھجور ومـیت فـي الـحوزة الـعلمیة فـي الـنجف الأشـرف 
فـضلاً عـن غـیرھـا، فـالـبحث یـدور فـي الـمساجـد الـتي أنـشأھـا الـقرآن حـول الـكتب الـمنطقیة 



والـفلسفیة والـكلامـیة والـنحویـة، الـتي یـدّعـون دراسـتھا وتـدریـسھا لـفھم الـقرآن والـسنة، 
فـي حـین أنّـك لا تجـد مـن یھـتم بـدراسـة كـتاب الله والـبحث فـي تفسـیره، وإذا وجـد مـثل ھـذا 

الاھتمام من قبل بعض المؤمنین فھو قلیل یكاد لا یذكر!
 ـمحـمد و آل محـمد (ص) ـ بـرگـرفـته  اخـلاق قـرآن، از قـرآن و اهـل قـرآن 

می شـود، و بـه شکر خـداونـد که از آنـها در قـالـب حـدیث، دعـا و تفسیر در این بـاب 

بسیار آمـده اسـت، و این ثـروت، اخـلاقی عظیمی اسـت که پـایانی نـدارد. ولی بـا 

کمال تـأسـف امـروز قـرآن در حـوزه ی علمیه ی نـجف اشـرف مـهجور و مـرده اسـت، 

چـه رسـد بـه سـایر جـاهـا، و در مـساجـدی که قـرآن آنـها بنیان نـهاد، بـحث بـر سـر 

یان دارد؛ مـوادی که آنـها ادعـای خـوانـدن و  مـنطق، فـلسفه، کلام و نـحو جـر

تـدریسش را بـه قـصد فهمیدن قـرآن و سـنت می کنند، در حـالی که شـما کسی را 

نمی یابی که  بـه تـدریس کتاب خـدا و تفسیرش اهـتمام ورزد و اگـر چنین اهـتمامی 

را از سـوی بـرخی مـؤمـنان ببینی، آنـها بـه قـدری انـدک هسـتند که قـابـل ذکر 

نمی باشند!

 
سُــولُ یـَـا رَبِّ إنَِّ قـَـوْمِــي اتَّخَــذُوا ھـَـذَا الْــقرُْآنَ مَــھْجُوراً﴾  قــال تــعالــى: ﴿وَقـَـالَ الــرَّ
([784]). وقـال رسـول الله  فـي وصـف حـالـنا الـیوم: (مـساجـدھـم  عـامـرة وھـي خـراب 
مـن الھـدى) ([785])، أي عـامـرة بـالـناس ولـكنھم لـیسوا عـلى الـطریـق الـذي رسـمھ 

القرآن ومحمد وآل محمد .
حـق تـعالـی می فـرمـاید: (و فـرسـتاده گـفت: ای پـروردگـار مـن! قـوم مـن این قـرآن را 

تـرک گـفتند)[786]  و رسـول خـدا (ص) در وصـف وضعیت امـروز مـا می فـرمـاید: 

«مسجـدهـاشـان آبـاد ولی از هـدایت، تهی اسـت»[787]؛ یعنی بـا  حـضور مـردم 

یقی که قـرآن و محـمد وآل محـمد (ص) تـرسیم نـموده انـد،  آبـاد اسـت ولی بـر طـر

نمی باشند.

 



وقـال أمـیر الـمؤمـنین (ع) فـي وصـف مـعظم أھـل الـعلم فـي زمـانـنا ھـذا: (نـبذ الـكتاب 
حـملتھ وتـناسـاه حـفظتھ) ([788])، أي الـمفروض أنـّھم حـملتھ وحـفظتھ، وھـم طـلبة 

العلوم الدینیة والعلماء.
امیر الـمؤمنین (ع) در تـوصیف بیشتر اهـل عـلم در این زمـانـه ی مـا می فـرمـاید: 

«حــامــلان کتاب (قــرآن) آن را بــه کناری افکنده و حــافــظانــش، فــرامــوشــش 

می کنند»[789]؛ یعنی از آنـها خـواسـته شـده که حـملش کنند و حـفظش نـمایند، و 

منظور از اینان، طلبه های علوم دینی و علما می باشد.

 
ھذـا، وإن وُجِدَـ بحـث فيـ الكـتاب الكـریمـ فھـو یدـور حوـل آراء المفسرـینـ التـي لا 
یـعدو كـثیر مـنھا مـحاولات لـصب آیـات الـقرآن ضـمن مـجال الـقواعـد الـنحویـة والـفلسفیة 
وغـیرھـا، مـع أنّ كـثیراً مـنھا اسـتقرائـیة تـحتمل الخـطأ وكـثیراً مـنھا خـلافـیة لـم یتحـرّر 
الـنزاع فـیھا. ولـو أنـّھم فسّـروا الـكتاب عـلى مـا ورد فـي روایـات أھـل بـیت الـعصمة ولـم 
یـتعدّوا الـصراط المسـتقیم الـذي رسـمھ أھـل الـبیت  لـتدبـر الـقرآن وتفسـیر آیـاتـھ لـكان خـیراً 

لھم وأقرب للتقوى. ولكن أنىّ لھم ذلك.
یم را اینگونــه یافــتند که گِــرد آرا و  آنــها حتی کنکاش و تحقیق در کتاب کر

ینی که بسیاری از آنــها سعی دارنــد آیات قــرآنی را در ضــمن  نــظرات مفســر

عـرصـه هـای قـواعـد نـحوی، فلسفی و غیره بیامیزنـد، بـا وجـود اینکه بیش تـر قـواعـد 

اسـتقرائی اسـت و احـتمال خـطا در آنـها وجـود دارد و همچنین در بیشتر آنـها 

نـاسـازگـاری هـایی وجـود دارد که نـزاع در مـوردشـان هـرگـز پـایان نیافـته اسـت. امـا اگـر 

آنـها کتاب را بـر اسـاس آنـچه در روایات اهـل بیت عـصمت (علیهم السـلام) وارد 

شـده تفسیر می کردنـد، و از آن صـراط مسـتقیمی که اهـل بیت (علیهم السـلام) 

بـرای تـدبّـر در قـرآن و تفسیر آیاتـش تـرسیم نـموده انـد، عـدول نمی کردنـد، بـرای آنـها 

بهتر و به تقوی نزدیک تر بود؛ اما آنها را چه به این کارها!

 



قـال أمـیر الـمؤمـنین (ع) فـي وصـف حـال أھـل ھـذا الـزمـان مـع الـقرآن: (ولـیس عـند 
أھـل ذلـك الـزمـان سـلعة أبـور مـن الـكتاب إذا تـلي حـق تـلاوتـھ، ولا أنـفق مـنھ إذا حـرف 

عن مواضعھ) ([790]).
امیر الــمؤمنین (علیهم الســلام) در وصــف حــال اهــل این زمــان بــا قــرآن 

می فـرمـاید: «و در نـزد مـردم آن زمـان چیزی بیارزشـتر از کـتاب خـدا نـخواهـد بـود، 

یتر و گـران قیمتتر  اگـر آن طـور کـه بـاید و شـاید خـوانـده شـود، و هیچ مـتاعی پـرمشـتر

از آن نخواهد بود، اگر از جایگاه خود تحریف گردد»[791].

 
ویـجب الالـتفات إلـى أنّ مـعرفـة تفسـیر كـتاب الله غـیر مـقتصرة عـلى طـلبة الـحوزة 
الـعلمیة فـقط، بـل عـلى كـل مسـلم مـعرفـة تفسـیر كـتاب الله مـا أمـكن. ومـھمة طـلبة الـحوزة 
ھـي تـعلم التفسـیر الـصحیح وتـعلیمھ لـلناس فـي الـمساجـد وفـي غـیرھـا، ویـجب أن تـفتح 

دورات لتعلیم تفسیر كتاب الله في كل مكان.
بـاید تـوجـه داشـت که شـناخـت تفسیر کتاب خـداونـد فـقط مـختص بـه طـلبه هـای 

 امکانـش تفسیر 
ّ

حـوزه ی علمیه نیست، بلکه بـر هـر مسـلمانی واجـب اسـت در حـد

کتاب خـدا را بـشناسـد. وظیفه ی طـلبه ی حـوزه ی علمیه فـراگـرفـتن تفسیر صحیح و 

تعلیم دادن آن بـه مـردم در مـساجـد و سـایر مکان هـا می  بـاشـد، و بـاید مـجالسی 

برای تعلیم تفسیر کتاب خدا در هر مکانی گشایش یابد.

 
فـالـعقائـد الإسـلامـیة الـصحیحة كـلھّا فـي كـتاب الله وبـمعرفـة تفسـیره وتـأویـلھ الـصحیح 
وبـمباحـثة كـتاب الله بـاسـتمرار، وإدراك مـعانـیھ ومـفرداتـھ یـنكشف لـلمجتمع الإسـلامـي 
كـلھ مـغالـطات أئـمة الـضلال، أمـثال ابـن تـیمیھ، وابـن عـبد الـوھـاب، واتـھامـاتـھم الـباطـلة 
للمسـلمین بـالشـرك،كـما ویـنكشف الـطواغـیت وأعـوانـھم وخـططھم الشـیطانـیة الـتي 

یھدفون من ورائھا تضلیل المجتمع الإسلامي.
تـمامی عـقاید اسـلامی صحیح در کتاب خـدا وجـود دارد، و بـا شـناخـت آن و 

تفسیر و تـأویل صحیح و بـا مـباحـثه ی مسـتمر در کتاب خـدا و درک مـعانی و 

واژگـانـش، تـمامی مـغالـطه گـری هـای پیشوایان گـمراهی، امـثال ابـن تیمیه و عـبد 



الـوهـاب و اتـهام زنی هـای بـاطـل آنـها بـه مسـلمانـان بـر شـرک، آشکار می گـردد؛ هـمان 

طـور که طـاغـوت هـا و اعـوان و انـصارشـان و بـرنـامـه هـای شیطانی شـان که هـدف از 

آنـها پـس پـرده، بـه گـمراهی کشانیدن جـامـعه ی اسـلامی می بـاشـد، آشکار خـواهـد 

شد.

 
 

 

ب - العقائد الإسلامیة الصحیحة تعلمھا وتعلیمھا:
م عقاید صحیح اسلامی:

ّ
ب - تعلیم و تعل

 
وھـي الـعقائـد المسـتقاة مـن الآیـات الـقرآنـیة الـمحكمة والـسنةّ. أمّـا الآیـات الـقرآنـیة 
الـمتشابـھة فـیجب إحـكامـھا ومـعرفـة تفسـیرھـا وتـأویـلھا مـن الـروایـات الـتي وردت عـن 

النبي وآلھ الأطھار ، لا أن یؤولھا كل بھواه ویعتقد ما یشاء.
که عـقاید بـرگـرفـته شـده از آیات محکم قـرآنی و سـنت می بـاشـد؛ امـا در مـورد 

یـق روایاتی  آیات مـتشابـه بـاید محکم کردن و شـناخـت تفسیر و تـأویل شـان از طـر

که از پیامـبر و آل اطـهارش (علیهم السـلام) وارد شـده اسـت، صـورت پـذیرد، نـه 

اینکه هـر کس طـبق خـواسـت هـای نـفسانی خـود و آچـه خـود اعـتقاد دارد، آنـها را 

تأویل نماید.

 
ونصیحتي لإخواني المؤمنین:

و نصیحتی  برای برادران مؤمنم:

 
تـحصیل الـعقائـد مـن الـقرآن المفسّـر بـروایـات أھـل الـبیت  وبـثھا فـي الـمجتمع 
الإسـلامـي؛ لـیكون مـجتمعاً دیـنیاً عـقائـدیـاً تـزول الـجبال ولا یـزول عـن عـقائـده الـقرآنـیة 
الـصحیحة؛ لـیكون بـذلـك الـمجتمع الإسـلامـي مسـتعداً لاسـتقبال ونـصرة الإمـام المھـدي 

(ع).



بــه دســت آوردن عــقاید از قــرآن تفسیر شــده بــا روایات اهــل بیت (علیهم 

السـلام) و انـتشار آن در جـامـعه ی اسـلامی؛ تـا اینکه تـبدیل بـه جـامـعه ی دینی 

یزنـد، جـامـعه از عـقاید قـرآنی صحیحش کوتـاه  عقیدتی گـردد، که اگـر کوه هـا فـرو ر

نیاید؛ تـا بـه این تـرتیب این جـامـعه ی اسـلامی بـرای اسـتقبال و یاری دادن امـام 

مهدی (ع) آماده گردد.

 
 

     ج- الأحكام الشرعیة:
ج - احکام شرعی:

 
وتـعلمّھا واجـب عـلى كـل مسـلم؛ لأنـّھ مـبتلى بـھا فـي حـیاتـھ كـمعامـلات ومـكلفّ 
بـأدائـھا كـعبادات، بـل إنّ واجـب كـل مسـلم بـعد أن یـتعلمّھا أو یـتعلمّ بـعضھا أن یـعلم 

إخوانھ المسلمین.
یرا در زندـگی بهـ آنهـا مبتلا  یادگیری احکام برـ هرـ مسلـمانی واجبـ استـ؛ ز

 ـهـمچون عـبادات ـ می بـاشـد، و حتی بـر  ف بـه ادای آنـها 
ّ
 ـنظیر مـعامـلات ـ و مکل

هـر مـؤمنی واجـب اسـت که آنـها یا بـرخی از آنـها را بـه بـرادران مـؤمـن مسـلمانـش 

بیاموزاند.

 
والـحقیقة أنّ الـموجـود فـي مـعظم كـتب الـفقھ الـیوم ھـو فـتاوى وأحـكام شـرعـیة كـلیة 
تـنطبق عـلى مـصادیـق كـثیرة فـي الـخارج، أي: فـي مـجتمعنا الإسـلامـي وتـطبیقھا عـلى 
مـصادیـقھا لـیس بـأقـل أھـمیة مـنھا، بـل دون تـطبیقھا عـلى مـصادیـقھا لا تـكون لـھا أي 
فـائـدة عـملیة، فـواجـب طـلبة الـحوزة الـعلمیة الـعامـلین حـفظھم الله مـن كـل سـوء ھـو تـطبیق 
ھــذه الأحــكام الــكلیة عــلى مــصادیــقھا فــي مــجتمعھم الإســلامــي، وتــنبیھ الــناس إلــى 
المحـرّمـات الـكثیرة الـتي اسـتھانـوا بـھا، بـل عـلى بـعض طـلبة الـحوزة الـعامـلین أن 
یـتصدّوا لـكتابـة تـطبیق الأحـكام الشـرعـیة عـلى مـصادیـقھا فـي الـمجتمع الإسـلامـي، وھـذا 

واجب كفائي ربما یأثم بتركھ الجمیع.



در حقیقت آنـچه در بیش تـر کتاب هـای فقهی امـروزی وجـود دارد، فـتواهـا و 

 ـیعنی در جـامـعه ی  احکام شـرعی کلی اسـت، که بـر مـوارد بسیاری در خـارج 

اسـلامی مـا ـ مـنطبق می گـرددو تطبیق دادن آنـها بـر مـصادیق شـان دارای اهمیت 

کمتری از خـود آنـها نیست، و حتی بـدون تطبیق دادن آنـها بـر مـصادیق شـان هیچ 

فـایده ی عملی دربـر نـخواهـند داشـت. پـس بـر طـلبه هـای عـامِـل حـوزه ی علمیه که 

خــداونــد از هــر شــرّی حــفظ شــان کند، واجــب اســت این احکام کلی را بــر 

مـصادیق شـان در جـامـعه ی اسـلامی شـان انـطباق دهـند و مـردم را از محـرّمـات و 

گـناهـان بسیاری که آنـها کوچک شـان می شـمارنـد بـرحـذر دارنـد؛ حتی بـر بـرخی 

طـلبه هـای عـامـل حـوزه ی علمیه واجـب اسـت که اقـدام بـه تـدوین و نـوشـتن تطبیق 

احکام شـرعی بـر مـصادیق آن در جـامـعه ی اسـلامی نـمایند، و این یک واجـب 

کفایی است؛ شاید با ترک گفتن آن همه ی جامعه در گناه گرفتار شوند. 
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